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Abstract 
Verse 34 of surah An-Nisa, especially in two parts; men’s supporting or in charging 
of women, and proposed Quranic three steps to facing women disobedience, has 
been especially considered by Islamic commentators and scholars. There is a 
tradition that many commentators have interpreted concepts such as “qawwamun” 
and “idribuhunna” in the verse according to it. In this paper, different versions of 
this tradition have been examined using the Isnad-cum-matn analysis method. The 
results of this study show that the wording of this tradition is late and the earliest 
version belongs to the late first century and is by Hassan Basri. The subject of the 
earlier commentators in expressing this tradition is the issue of retaliation of couples, 
the analysis of which depends on the concept of “qawwamun”. The analyses show 
that this retaliation is not related to the discussion of "idribuhunna" and approving 
or denying of the beating of women. It seems that this retaliation cannot be used as 
a basis in the analysis of verse 34 of An-Nisa. Also, according to other traditions that 
referred to the concept of “qawwamun”, it seems that the word “rȃ” is synonymous 
with “qawwam” meaning “protection”. 
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  چكيده
سورة نساء با توجه به اينكه مباحث مربوط به قواميّت مرد براي زن و نيز راهكارهاي مواجهه با  34آية 

اي مورد توجه مفسران و عالمان اسلامي بوده است. روايتي نشوز زن در آن مطرح شده است، بطور ويژه
» تقوامي«و مفاهيمي چون  شأن نزول آيه در نظر گرفته عنوانبهوجود دارد كه بسياري از مفسران آن را 

مختلف  هاياند. در اين نوشتار، نسخهدر آيه را با توجه به اين سبب نزول معنا و تفسير كرده» ضرب«و 
دهد كه متن بررسي شده است. نتايج اين بررسي نشان مي -اين روايت با استفاده از روش تحليل اسناد

نسخة آن متعلق به اواخر قرن اول و از حسن بصري ترين پردازي اين روايت متأخر است و متقدمعبارت
باشد. موضوع مورد نظر مفسران متقدم در بيان اين روايت، بحث قصاص زوجين بوده كه تحليل آن مي

 پردازي در واقع به بيان سبب نزول قسمتاست. اين روايت با چنين عبارت» قواميت«وابسته به مفهوم 
و تأييد يا انكار زدن زن مربوط نيست. » واَضرِْبوُهنَُّ«پرداخته و به بحث » ساءالرِّجالُ قَوَّامُونَ علََى النِّ«

بنا م عنوانبهتواند پردازي و اشكالات كلامي آن، نميهمچنين اين روايت به دليل متأخر بودن عبارت
قواميت  منساء قرار گيرد. از سوي ديگر، با توجه به بررسي روايات ديگري كه به مفهو 34در تحليل آية 

   همپوشاني معنايي بالايي دارد.» حفاظت«به معني » راع«با » قوام«رسد واژة اشاره دارند به نظر مي
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
سورة نساء بخصوص در دو بخش قواميت مرد بر زن و احكام نشوز زن همواره محل  34آية 

الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى «فرمايد: است. خداوند در اين آيه ميتوجه و بحث در محافل علمي بوده 
ُ بَـعْضَهُمْ عَلى اتٌ حافِظاتٌ للِْغَيْبِ بمِا حَفِظَ بَـعْضٍ وَبمِا أنَْـفَقُوا مِنْ أمَْوالهِِمْ فَالصَّالحِاتُ قانتِ النِّساءِ بمِا فَضَّلَ اللهَّ

تيِ تخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِ  ُ وَاللاَّ أَطَعْنَكُمْ فَلاتَـبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً  ظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فَإِنْ اللهَّ
  ». إِنَّ اللهََّ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً 

است كه فهم معناي آن در گرو فهم » وَاضْربِوُهُنَّ «يكي از ابهامات مهم در اين آيه عبارت 
ن است. از آنجا كه اين آيه و شرح اي» نشوز«و مفهوم » لُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساءالرّجِا«درست عبارت 

ها و روايات مرتبط با آن بايد بازخواني شود. به اين عبارات همچنان مورد مناقشه است، شرح
روايت سبب نزول آية نزول اين آيه بازخواني شده است.  منظور در اين مقاله، روايت سبب

توجه مفسرين واقع شده و بيشتر در منابع تفسيري بيان شده است. با اينكه مطالعات مذكور مورد 
نساء انجام شده است اما هيچ يك از آنها مستقلاً به بررسي روايت سبب  34زيادي در مورد آية 

اند. بعضاً ضمن بحث پيرامون اين آيه، اشاراتي به روايت مذكور نيز نزول اين آيه نپرداخته
فرد كه موضوع آن بررسي رويكرد مفسران در . براي مثال، در مقالة غروي و مصطفوياندداشته

  مورد اين آيه است، به روايت سبب نزول و نقد آن نيز پرداخته شده است. 
اين روايت را نشانه جعل و ساختگي بودن حديث  يهانسخهاين مقاله، وجود اختلاف در 

هاي مفسران پيرامون اين روايت در شرح آية مذكور دانسته است. در اين بررسي، تحليل
مرد و » قواميت«بندي شده است. در برخي تفاسير از روايت سبب نزول در جهت توضيح دسته

استفاده شده است (غروي، » دن زنكتك ز«با معناي » وَاضْربِوُهُنَّ «در برخي ديگر براي شرح 
جاني نيز در مقالة خود دربارة بررسي تطبيقي قواميت و تنبيه زنان به بيان تحليل ). علي1393

برخي از مفسران دربارة روايت سبب نزول پرداخته و روايت را دچار خدشه دانسته است. او 
اند فع قصاص ندانستهنساء را موجب ر 34هايي را برجسته نموده است كه نزول آية شرح
اي به بررسي رويكرد مفسران ناصري و همكارانش در مقاله). همچنين شريعت1389جاني، (علي

ند. ادر مواجهة سياق آيات با روايت پرداخته و ضمن آن به روايت مورد بحث نيز اشاره داشته
يله، ه و به اين وسطبق بررسي آنها تعدادي از مفسران معاصر سياق را بر اين روايت ترجيح داد

رسد يكي از مواردي كه ). البته به نظر مي1399ناصري، اند (شريعتروايت مذكور را رد كرده
در بررسي روايات سبب نزول داراي اهميت است، وجه دلالت آن بر آيه باشد. در مطالعة حاضر 

  به اين مطلب توجه شده است. 
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اين  هايمنابع، اسناد و متن تمام نسخه نكتة قابل توجه ديگر اين است كه در هيچ يك از
روايت به صورت روشمند مطالعه نشده است. بنا به مراتب ياد شده، وجه نوآوري نوشتار حاضر 

  شود. مشخص مي
روش «نساء، متن و اِسناد آن با  34در اين مقاله، جهت بازخواني روايت سبب نزول آية 

ست. لازم به ذكر است كه استفاده از اين روش در مورد بررسي قرار گرفته ا» متن -تحليل اِسناد
استخراج اطلاعات و به تبع آن در فهم روايت مذكور كارآمد است. به اين منظور ابتدا تمام 

هاي اين روايت از منابع مختلف تفسيري و روايي و تاريخي در دسترس در حد امكان نسخه
بندي گرديد. در مرحلة بعد نمودار هاستخراج شد. سپس روايات بر اساس راوي اصلي آنها دست

هاي مشترك ) و حلقه1ها رسم شد. آنگاه پس از تعيين حلقه مشترك اصلي(اِسناد هر يك از دسته
هاي مختلف مورد تحليل قرار گرفت. براي تحليل متن، عناصر متن )، متن نسخه2فرعي(

تغييراتي  شوند. به اين ترتيبتري با يكديگر قابل مقايسه ها به شكل سادهكدگذاري شد تا نسخه
پردازي عناصر مختلف روايت در حد كه در فرايند نقل اتفاق افتاده است شناسايي و عبارت

؛ 1390؛ آقايي، 1394گذاري شد (براي مطالعه دربارة روش مذكور نك: موتسكي، امكان تاريخ
جالُ الرِّ «ش مربوط به ). پس از بررسي دقيق روايت، ارتباط آن با آيه به ويژه بخ1394آقايي، 

نيز » قواميت«تحليل گرديد. براي اين كار، برخي از روايات مربوط به بحث » قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء
  مورد استفاده قرار گرفتند.

  هاي مختلف روايت . بررسي نسخه1
 سورة نساء موجود 34يك روايت با اِسناد منفرد و چهار روايت مرسل دربارة سبب نزول آية 

شوند. همچنين چند روايت مرفوع نيز در منابع تفسيري است كه در ذيل به تفصيل بررسي مي
وجود دارد كه اين موارد نيز در تحليل روايات ذكر خواهند شد. روايت مسندي كه به بيان شأن 

اشعث كوفي است كه صرفاً در چند منبع متأخر شيعي ابننزول اين آيه پرداخته است روايت 
ت. در مورد آدرس روايات شايان ذكر است در مواردي كه عناصر روايت در جدول آمده اس

مشخص شده است، آدرس روايت در رديف مربوط به آن در جدول ذكر شده و از بيان مجدد 
  آن در متن مقاله صرفنظر شده است.

  اشعث كوفي. روايت ابن1-1
اشعث كوفي (زنده محمدبندبنسورة نساء با يك اِسناد توسط محم 34روايت شأن نزول آية 

كنيد. ) مشاهده مي1ق) به امامان شيعه منتسب شده است. اِسناد اين روايت را در شكل(314در
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اشعث در كتابي با موضوع فقه روايي آمده است محمدبن اين روايت اولين بار توسط محمدبن
ر، نوة امام جعفبنموسيبناسماعيل بنشود كه از طريق موسيكه جعفريات يا اشعثيات ناميده مي

سلام)كاظم ه ا كنيد، از ) ملاحظه مي1، نقل شده است. روايت مورد بحث، چنانكه در نمودار شكل((ع
سلام)جعفربنموسي از امام موسيبناسماعيل از اسماعيلبنطريق موسي ه ا س از امام صادق (ع ه ا از امام  لام)(ع

سلام)باقر ه ا سلام)(از امام سجاد (ع ه ا سلام)از امام حسين ع ه ا سلام)ابيطالببناز علي (ع ه ا ت. اين روايت شده اس (ع
االله ق)، سيد فضل410مرَدوَيَه(د.اشعث نقل شده و ابنروايت با اين اِسناد فقط از طريق ابن

اند. در اشعث روايت كردهق) آن را از ابن1320ق) و محدث نوري(د.573يا  571راوندي(د.
خه دهد اين نسابتداي كتاب جعفريات كه در دسترس ماست اطلاعاتي موجود است كه نشان مي

علي است كه آن را از پدرش محمدبن ةالقضااز كتاب، استنساخي از كتاب قاضي امين
ابراهيم جمازي دريافت كرده است. اين دو نفر محمد و شيخ ابونعيم محمدبنبن محمدبنعلي

از  314سقا، كه كتاب را در سال محمد معروف به ابنبنمظفر عطار از عبدااللهكتاب را از احمدبن
  اند. اشعث گرفته است، روايت كردهابن

اي از اشعثيات كه به صورت مكتوب در دسترس ماست از چهار نسل پس بنابراين نسخه
ي شده متعدد هاياشعث در اختيار قرار گرفته است. در مورد اعتبار كتاب جعفريات بحثاز ابن

ق) از وجود 450است اما آنچه در مقالة حاضر قابل اعتنا است اين است كه آنچه نجاشي(د.
اشعث و اطلاعاتي كه حاجي نوري در گويد، همچنين روايت راوندي از ابناشعث ميكتاب ابن

اشعث ) حكايت از آن دارد كه ابن37-15، صق1415نوري، خاتمة مستدرك ارائه داده است (
مردويه و راوندي چنين كتابي داشته است. به علاوه، از اين مطلب كه محدثاني همچون ابن

شود كه اين روايت در كتاب ابن اشعث اند، حاصل مياشعث نقل كردهروايت مذكور را از ابن
) حلقه مشترك روايت مورد بحث، 1موجود بوده و از او روايت شده است. بنا بر نمودار شكل(

سلام)اشعث كوفي است و اِسناد او به ائمهدبنمحممحمدبن ه ا در اين روايت منفرد است. با توجه  (ع
سلام)جعفربنبه اينكه اين روايت سه نسل پس از موسي ه ا  اشعث نقل شده و داراي اِسنادياز ابن (ع
سلام)جعفربنمنفرد است اثبات صحت اِسناد به موسي ه ا   ممكن نيست.  (ع

، نكتة قابل تأمل اين است كه چنين روايتي در تفاسير شيعي متقدم به امامان از سوي ديگر
دهندة عدم دسترسي مفسران متقدم به اين روايت يا عدم شيعه اِسناد نشده است. اين امر نشان

احاديث «، روايات مندرج در آن را نوادراعتبار آن نزد آنان است. راوندي در ابتداي كتاب 
ور ناميده است. بنابراين روايت مذك» ثي كه مشتمل بر احكام غير متداول استغيرمشهور يا احادي
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شده است. اين با برداشت ما از علت عدم ذكر اين از نظر راوندي غير مشهور محسوب مي
  خواني دارد. روايت در تفاسير متقدم هم

سلام)نسخة ديگر، روايتي مرفوع به علي ه ا دعائم ق) در كتاب 336است. قاضي نعمان مغربي(د. (ع
سلام)بدون ذكر سلسله اِسناد، روايت را به امام علي الاسلام ه ا  لاسلامدعائم امنتسب داشته است.  (ع

االله نوشته شده است و از در موضوع فقه اسماعيلي و به سفارش خليفة فاطمي المعز لدين
  شود. ترين كتب فقهي اسماعيليه محسوب ميمهم

بْـنَةٍ لَهُ رَجُلٌ مِ  (صلی الله عليه و آله)أتََى النَّبيَِّ « ن چنين است:متن نسخة جعفريات اي ِ نَ الأْنَْصَارِ 
َ رَسُولَ  (صلی الله اللهَِّ جْهِهَا فـَقَالَ رَسُولُ فُلاَنٍ الأْنَْصَاريُِّ وَإِنَّهُ ضَرَبَـهَا فَأثََّـرَ فيِ وَ بْنُ اللهَِّ إِنَّ زَوْجَهَا فُلاَنُ فـَقَالَ 

 ا فَضَّلَ اللهَُّ بَـعْضَهُمْ عَلىعَلَى النِّساءِ بمِ  قـَوَّامُونَ  الرّجِالُ  ليَْسَ ذَلِكَ لَكَ، فَأنَْـزَلَ اللهَُّ عَزَّ وَ جَلَ  آله)عليه و 
ُ ص أَ أَيْ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فيِ الأَْدَبِ فـَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  بَـعْضٍ وَبمِا أنَْـفَقُوا مِنْ أمَْوالهِِمْ  رَدْتُ أمَْراً وَ أَراَدَ اللهَّ

)مردي از انصار با دخترش نزد پيامبر؛ »غَيرْهَُ  ه و آ ی االله ع يعني شوهر االله شوهرش (آمد و گفت: يا رسول (ص
دخترش) كه فلاني پسر فلاني از انصار است او را كتك زده و اثر آن در صورت او باقي است. 

)پيامبر ه و آ ی االله ع تواني اين كار را انجام دهي. آنگاه خداوند اين آيه را نازل كرد كه فرمود: تو نمي (ص
ي مردان يعن» بعَْضٍ وَ بمِا أنَْفَقُوا منِْ أمَوْالِهِمْ عَلىَ النِّساءِ بمِا فضََّلَ اللَّهُ بعَْضهَمُْ عَلى قَوَّاموُنَ  الرِّجالُ«

)ردر تأديب بر زنان قواميت دارند. آنگاه پيامب ه و آ ی االله ع فرمود: من كاري را اراده كردم و خدا چيز  (ص
  ديگري اراده فرمود. 
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  اشعث كوفي) نمودار اِسناد روايت ابن1شكل(

  
يم. متن كناشعث كوفي را با يكديگر مقابله و تحليل ميهاي روايت ابناكنون متن نسخه

)نزد پيامبرروايت دربارة زني است كه از شوهرش كتك خورده، به  ه و آ ی االله ع  رود و در آنجامي (ص
د هايي دارنهاي در دسترس تفاوتشود. جزئيات متن روايت در نسخهسورة نساء نازل مي 34آية

اشعث ) عناصر متن روايت ابن1پردازيم. در جدول(بندي متن به بيان آنها ميكه پس از موضوع
هاي ) عناصر نسخه2اري شده و در جدول(بندي و بر اساس حروف انگليسي كدگذموضوع

اند. اين جدول به ترتيب سال وفات ) مشخص شده1مختلف آن با توجه به كدهاي جدول(
وع اند. براي مثال، موضگذاري هم شدهنويسندة منبع مكتوب تنظيم شده است. برخي كدها شماره

كه عبارت مربوط به  مشخص شده است، اما از آنجا Bبا كد » قصاص شوهر توسط پدر آن زن«
از  B2و  B1هاي مختلف متفاوت بوده، عبارات مربوط به آن با كدهاي اين موضوع در نسخه

مشخص است كه نسخة قاضي نعمان از اين  B) ذيل ستون 2اند. در جدول(يكديگر مجزا شده
  است.  B2و نسخة راوندي از آن شامل عبارت  B1روايت شامل عبارت 
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  اشعثو كدگذاري عناصر متني روايت ابنبندي ) موضوع1جدول(

  
  

  )1اشعث بر اساس كدهاي جدول (هاي روايت ابن) كدگذاري عناصر نسخه2جدول(

  
  

كنيد، متن روايت محدث نوري در مستدرك همان متن ) ملاحظه مي2چنانكه در جدول(
در آنها  Fدر عنصر» أردت«اشعث در جعفريات است با اين تفاوت كه اعراب گذاري روايت ابن

مردويه از اين روايت نيز همان عناصر جعفريات و مستدرك را داراست، متفاوت است. نسخة ابن
 مردويه اكنون درگفته تفاوت دارد. تفسير ابندر آن با دو نسخة پيش Cو  Aاما متن عناصر 

ده است. مالمنثور سيوطي آكثير و الدرهاي اين روايت او در تفسير ابندسترس ما نيست و نسخه
) اِسناد 151، ص2، جق1404، سيوطي(الدرالمنثور  در متن هر دو نسخه يكي است اما سيوطي

كنيد در تفسير ) مشاهده مي1مردويه در بيان روايت را ذكر نكرده است. اِسنادي كه در شكل(ابن
  كثير بيان شده است. ابن
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است كه مردي با همسرش هاي ديگر اين روايت آمده مردويه برخلاف نسخهدر نسخة ابن
)نزد پيامبر ه و آ ی االله ع ست هاي ديگر اينگونه اآمد و زن از دامادش شكايت كرد. در حالي كه در نسخه (ص

)كه مرد انصاري به همراه دخترش كه كتك خورده بود نزد پيامبر ه و آ ی االله ع  رفت و مرد از دامادش (ص
ها است. در نسخة در اين نسخه Aهاي عنصرتشكايت نمود. اين موارد مربوط به تفاو

)به اينصورت است كه پيامبر Cمردويه، عنصرابن ه و آ ی االله ع يس له ل«در پي شكايت آنان فرمود:  (ص
هاي ديگر مفهوم متفاوتي دارد كه ، يعني مرد چنين حقي نداشته است. اين عنصر در نسخه»ذلك

  جلوتر به آنها خواهيم پرداخت.
هستند.  Bمردويه و مستدرك فاقد عنصرهاي جعفريات، ابن) نسخه2به جدول( با توجه

دعائم است. در توضيحات كتاب » قود«از ريشة » أقيده«و » أقدها منه«شامل عبارت  Bعنصر
أقاد ولى المقتول من قاتله «معنا شده است: » قصاص«همان » قود«در پانويس اين روايت،  الاسلام

كنيد كه دو عبارت به نقل از پدر ) مشاهده مي1در جدول( Bدر عنصر». صاصمن القود، والقود الق
)مرد از پيامبر B1آن زن آمده است. در عبارت  ه و آ ی االله ع كند كه دامادش را قصاص درخواست مي (ص

كنم. با اينكه راوندي روايت خود را به گويد من او را قصاص ميمي B2نمايد اما در عبارت 
ت اشعث متفاوگفته از ابن) با سه نسخة پيش4(روايت نوادراِسناد داده است، متن نسخة اشعث ابن

 B) است. در اين دو نسخه كه شامل عنصر2و مشابه با روايت مرفوع قاضي نعمان (روايت
)ادامه يافته است كه در آن پيامبر C2هستند، متن روايت با عنصر  ه و آ ی االله ع » كلك ذل«با عبارت  (ص

كه فاقد  1داند. اما در روايتكند و قصاص را حق او ميدرخواست پدر آن زن را تأييد مي
)گويد پيامبراست كه مي C1است، عنصر بعدي متن،  Bعنصر ه و آ ی االله ع  »ليس ذلك لك«فرمود:  (ص

به دو  C، عنصرBعنصر يعني اين كار در اختيار تو نيست. بنابراين با توجه به وجود يا نبودِ
دهندة دخالت راويان اين مطلب نشان». ليس ذلك لك«و » لك ذلك«صورت متضاد آمده است: 

  در بيان روايت و تغيير و اصلاح آن از نظر خودشان است.
ی االله بيان شده است. در انتهاي روايت، پيامبر» الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء«پس از آن نزول آية  (ص

( ه و آ ها تنها مربوط به فرمايد كه تفاوت آنها در اين نسخهاي ميبر اساس اين آيه جمله ع
هاي كنوني همان اعراب گذاري در نسخهگذاري آنها است. البته مشخص نيست كه اعراباعراب

ند اها در اين عنصر تفاوت داشتهمورد نظر در اصل روايت بوده باشد و معلوم نيست كه اين نسخه
)عبارت پيامبر F1يا خير، زيرا شكل نوشتار هر دو مورد يكي است. در كد ه و آ ی االله ع به صورت  (ص

)آمده و طي آن خواست پيامبر» أرََدْتُ أمَْراً وَ أَراَدَ اللهَُّ غَيرْهَُ « ه و آ ی االله ع لمداد شده مغاير با ارادة خدا ق (ص
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آمده است يعني مرد انصاري مورد خطاب » أرََدْتَ أمَْراً «عبارت اول به صورت  F2است اما در كد
)پيامبر ه و آ ی االله ع )بوده و پيامبر (ص ه و آ ی االله ع   اند. ارادة مرد انصاري را متفاوت با امر خدا دانسته (ص

همان متن  مستدرككنيد متن نسخة ملاحظه مي مستدركو  جعفرياتاز مقايسة متن 
دهد. در نسخة است كه معني را تغيير مي» اردت«است و تنها تفاوت آن اعراب  جعفريات
)آمده است كه مرد از اينكه دامادش دخترش را زده است به پيامبر جعفريات ه و آ ی االله ع ت كرد شكاي (ص
)و پيامبر ه و آ ی االله ع ت فرمود. را تلاو» الرجال قوامون...«فرمود اين در اختيار تو نيست و سپس آية  (ص

)باشد آنگاه به اين معني است كه نظر پيامبر» اردتُ«اگر عبارت آخر به صورت  ه و آ ی االله ع ادرست ن (ص
بوده و مرد بايد در ماجراي كتك خوردن دخترش دخالت كند و اين حق را دارد. اما اگر اعراب 

حق دخالت در رابطة بين  صحيح باشد يعني آن مرد» اردتَ«به صورت  مستدركعبارت آخر در 
ی (دختر و دامادش را نداشته است. توجه به اين نكته ضروري است كه چون مورد مخاطبة پيامبر ص

( ه و آ پدر آن زن است، بحث بر سر دخالت او و اجازة قصاص در اين مورد است نه اجازة كتك  االله ع
  زدن شوهر به زنش. 

اشعث افزوده شده نيز به متن روايت ابن Bعنصر درنواو  دعائمهاي چنانكه گفتيم در نسخه
ی (ها از زبان پدر آن زن بحث درخواست قصاص يا اطلاع دادن آن به پيامبراست. در اين نسخه ص

( ه و آ )مطرح شده است و در ادامه از پيامبر االله ع ه و آ ی االله ع صاص يعني اين ق» لك ذلك«شود كه نقل مي (ص
 »اردتُ امرا«عبارت  دعائمكه متن هر دو روايت يكي است در انتهاي روايت حق توست. با اين

ذكر شده است كه از روي عناصر متن مشخص » اردتَ امرا«عبارت  نوادرو در انتهاي روايت 
نيست كداميك از اين اعراب صحيح است. اما اين اعراب گذاري برخلاف دو نسخة پيشين 

)ها پيامبرا طبق متن اين نسخهتأثيري در مفهوم روايت ندارد. زير ه و آ ی االله ع نظر ري همبا آن مرد انصا (ص
با  مستدركو  جعفرياتهاي بوده و قصاص را تجويز كرده است. در هر صورت متن نسخه

ی االله ع متفاوتند؛ در دو نسخة اول از زبان پيامبر Cدر بكار بردن عنصر نوادرو  دعائمهاي نسخه )(ص  ه و آ
بيان شده است. تنها نسخة » لك ذلك«و در دو نسخة اخير عبارت » ليس ذلك لك«ت عبار

ست بيان كرده ا» ليس له ذلک«مردويه است كه اين عبارت را به صورت متفاوت مربوط به ابن
  يعني دامادِ مرد شاكي كه در اين شكايت غايب بوده است حق نداشته همسرش را كتك بزند. 

مردويه موضوع سخن دربارة جواز زدن زن توسط شوهرش است، ابنبنابراين در نسخة 
هاي ديگر اختيار پدر در دخالت در رابطة زناشويي دخترش، يا موضوع كه موضوع نسخهدرحالي

  قصاص مرد در قبال كتك زدن به همسرش است.
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نكتة قابل توجه ديگر در تحليل متن اين روايت اين است كه در نسخة راوندي عبارت 
رسد اين عبارت توضيحي ) ذكر نشده است. بنابراين به نظر ميEيحي دربارة قوامون (عنصرتوض

داده است.  حق تنبيه زن را به مرد» الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء«براي بيان اين رويكرد باشد كه آية 
نيز عبارت  هاي ديگر اين روايت كه از راويان ديگر نقل شدهجلوتر خواهيم ديد كه در نسخه

توان گفت اين جمله، توضيحي است كه توسط راويان توضيحي قوامون وجود ندارد. بنابراين مي
متأخر به متن روايت افزوده شده است. اينكه چه كسي مسئول افزودن آن به روايت است 

)توان گفت جملة توضيحي مذكور از پيامبرمشخص نيست، فقط مي ه و آ ی االله ع   . تنبوده اس (ص
ة را در بر دارد با نسخ جعفرياتكه به گفتة راوندي متن  نوادرشايان ذكر است كه نسخة 

نابع از مهمترين م دعائم الاسلامتر گفتيم كه خواني دارد. پيشهم دعائممتقدم از كتاب معتبر 
فقهي اسماعيليه است و از زمان نگارش توسط حكومت مورد توجه بوده است. از اين رو به نظر 

 مردويه باشد. محتوايهاي متأخر از ابنو نسخه جعفرياترسد متن آن قابل اعتمادتر از متن مي
روايت نيز دچار تشتت معنايي نيست. در دو نسخة مذكور پدر آن زن بحث قصاص را مطرح 

)كند، پيامبرمي ه و آ ی االله ع )(مبرشود، در نهايت پيادهد و آيه نازل مينيز اين حق را به او مي (ص ه و آ ی االله ع  ص
ابل اعتماد براي پردازي قترين عبارترسد متقدمبه نظر مي». أرََدْتُ أمَْراً وَأَراَدَ اللهَُّ غَيرْهَُ «فرمايد مي

اشعث متن دعائم باشد كه در سه نسخة ديگر بحث قصاص از آن حذف شده است. روايت ابن
اشعث پردازي روايت ابنتوان گفت عبارتيدر مجموع از بررسي اِسناد و متن اين روايت م

  متأخر و متعلق به نيمة اول قرن چهارم است. 

  روايت حسن بصري .1-2
نساء از حسن بصري نقل شده است. روايت  34ها در روايت شأن نزول آيةبيشترين تعداد نسخه

آمده است. با ) 2حسن مرجعي ندارد و بنابراين مرسل است. نمودار اِسناد اين روايت در شكل(
ق) 139عبيد(د.بنق) حلقه مشترك روايت است. يونس110توجه به اين نمودار، حسن بصري(د.

 دعامهبنهاي مشترك فرعي روايتند. علاوه بر اين افراد، قتادهق) حلقه170حازم(د.و جريربن
صري نقل مسلم نيز اين روايت را از حسن ببنق) و اسماعيل165(د. فضالهبنق)، مبارك117(د.

  اند.كرده
اند. هاي مختلف روايت حسن بصري كدگذاري شده) عناصر متن از نسخه3در جدول(

خواني دارد. براي مثال، ) هم1) با موضوعات جدول(3موضوعات كدگذاري شده در جدول(
)نظر اولية پيامبر«، موضوع Aبا كد» كتك خوردن زني از شوهرش«موضوع  ه و آ ی االله ع ، و Cبا كد» (ص
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)نظر پيامبر« ه و آ ی االله ع ) مشاهده 3مشخص شده است. چنانكه در جدول(  Fبا كد» پس از نزول آيه (ص
در رديف اول بر طبق  »لَمَّا نَـزَلَتْ آيهَُ الْقِصَاصِ بَـينَْ الْمُسْلِمِينَ «كنيد كد اختصاص يافته به عبارت مي

سن هاي روايت حتداي يكي از نسخهترتيب حروف انگليسي نيست؛ زيرا اين عنصر كه در اب
نمايش داده شده  Oاشعث وجود ندارد، از اين رو با كدهاي روايت ابنآمده است، در نسخه

خواني دارد. ) هم1است. پس از آن ترتيب كدها با ترتيب حروف انگليسي و كدهاي جدول(
اي روايت حسن هاست كه تنها در يكي از نسخه Aنشانة اطلاعات اضافي مربوط به كد *Aكد

در  Eاست. كد *E) مربوط به كد3بصري ذكر شده است. نكتة ديگر در كدگذاري جدول(
است كه در روايت حسن نيامده است. بنابراين براي قسمتي » قوامون«) بيانگر معني واژة 1جدول(

انتخاب  *Eاست كد Eبيان شده و متفاوت با كد Fو Dاز متن روايت حسن كه بين كدهاي 
در كنار  *بدين صورت هم ترتيب كدها تغيير نيافته است و هم با كمك علامت  شده است.

  ) تفاوت دارد.1در جدول( Eايم كه محتواي اين كد با كدنشان داده Eكد

  
  روايت حسن بصري) نمودار اِسناد 2شكل(
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هاي عناصر متني در توان تفاوت) و پراكندگي اعداد داخل آن مي4با توجه به جدول(
 پردازيهاي مختلف روايت حسن را مشاهده كرد. بنابراين روايت حسن بصري عبارتنسخه

واحدي ندارد و از اين رو دسترسي به اصل روايت حسن دشوار است. با اين حال از بررسي 
  هاي راويان حسن بصري اميدواريم به هستة اصلي روايت دست يابيم.نسخه

  
  نساء 34شأن نزول آية) كدگذاري روايت حسن بصري در 3جدول(

  
  
  



  125                                       زاده  آهنگر داوودي، حسين نتاج و فتاحي/ ...)34مردان (نساء  تيقوام يةسبب نزول آ تيروا يبازخوان

 

  )3هاي روايت حسن بصري بر اساس كدهاي جدول() كدگذاري عناصر نسخه4جدول(

  
  

  عبيدبن. نسخة يونس1-2-1
هاي مشترك فرعي روايت حسن بصري، شود، يكي از حلقه) مشاهده مي2چنانكه در شكل(

و از يك طريق در  مجاهد تفسيرق) است. روايت يونس از دو طريق در 139عبيد(د.بنيونس
حسن  -واحدي آمده است. جصاص نيز اين روايت را به صورت مرسل از يونس النزولاسباب

ق) 104جبر(د.متعلق به مجاهدبن تفسير مجاهدنقل كرده است. توجه كنيد كه متن موجود در 
. با تافزوده شده اس تفسير مجاهدنيست و توسط راويان او از حسن بصري نقل شده و به متن 

ق) 160آمده است كه نسخة ابوجعفر رازي(د. تفسير مجاهددر  A) ذيل ستون 4توجه به جدول(
ق) از 167سلمه(د.نقل شده اما در نسخة حمادبن» لطم رجل امراته«عبيد به صورت بناز يونس

استفاده شده است. در نسخة واحدي كه از طريق » جرح«از » لطم«يونس به جاي واژة 
  استفاده شده است. » لطم«ق) روايت شده نيز همانند ابوجعفر رازي فعل 183ر(د.بشيبنهُشيم

را در نسخة يونس به كار برده است اما از آنجا كه اسناد خود تا يونس » جرح«جصاص واژة 
دانيم اين عبارت را از چه كسي گرفته است. اين احتمال وجود دارد كه جصاص را بيان نكرده نمي

متعلق به حماد باشد نه » جرح«سلمه گرفته باشد و واژة از حمادبننيز نسخة خود را 
) را بنگريد ملاحظه 4در جدول( Aعبيد. اين احتمال بعيدي نيست؛ زيرا اگر ستون بنيونس

ها واژة سلمه از يونس و نسخة جصاص، در بقية نسخهخواهيد كرد كه به جز نسخة حمادبن
  به كار رفته است. » لطم«
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در متن اين روايت، عبارتي متأخر و مربوط به اواسط » جرح«توان گفت واژة بنابراين مي
ي به معن» لطم«هاي عربي داراي تفاوت معنايي هستند. در فرهنگ» جرح«و » لطم«قرن دوم است. 

، 1414منظور، ؛ ابن433، ص7، ج1409زدن به صورت يا بدن با پهناي دست است (فراهيدي، 
به معناي زخمي كردن يا زدني » جرح«) اما 148، ص4، ج1412؛ فيروزآبادي، 542، ص12ج

  ). 81، ص2، ج1430؛ مصطفوي، 422، ص2، ج1414منظور، است كه اثرش باقي بماند (ابن
به كار رفته است.  Bعبيد عبارات متفاوتي در عنصربنهاي يونسدر نسخه 4بنا بر جدول

اند و به همين دليل ذيل و جصاص اصلاً به طلب قصاص اشاره نكرده تفسير مجاهدهاي نسخه
)اند، حتي در مورد اينكه چه كسي نزد پيامبرقرار داده شده *Bستون  ه و آ ی االله ع كديگر رفت نيز با ي (ص

آمده است يعني آن زن نزد  B*1به صورت  تفسير مجاهدهاي متفاوتند. اين عنصر در نسخه
ی االلهپيامبر )(ص ه و آ كه در نسخة جصاص اينگونه نقل شده است كه برادرش خدمت رفت، درحالي  ع
)پيامبر ه و آ ی االله ع آمده است يعني آن زن براي  B3رسيد. در نسخة واحدي از يونس عبارت  (ص

)اش نزد پيامبردادخواهي با خانواده ه و آ ی االله ع   رفت.  (ص
)ست كه پيامبرهاي يونس آمده ادر تمام نسخه ه و آ ی االله ع پيش از نزول آيه، حكم به قصاص  (ص

ی (ص تكرار شده است كه از زبان پيامبر F1هاي يونس عبارتمرد داد. همچنين در انتهاي تمام نسخه
( ه و آ توان گويد: ما چيزي را خواستيم و خدا امر ديگري اراده كرد. با توجه به اين بررسي ميمي االله ع
)عبيد شامل عبارت قصاص از سوي پيامبربنروايت يونس گفت ه و آ ی االله ع أردنا «ارت و همينطور عب (ص

)بوده است. اما در مورد افرادي كه به نزد پيامبر» أمراً و أراد االله أمراً غيره ه و آ ی االله ع ردند و شكايت ب (ص
شامل بوده (زن به تنهايي يا برادرش اينكه عبارت روايت شده توسط يونس كداميك از موارد را 

هاي مختلف او با توان اظهار نظر كرد زيرا نسخهاند)، نمييا او و اهلش همگي حضور داشته
  يكديگر متفاوتند.

  حازم. نسخة جريربن1-2-2
ق) است كه روايت او در تفسير 170حازم(د.حلقه مشترك ديگر روايت حسن بصري، جريربن

لطم «ها عبارت القرآن جصاص ذكر شده است. در تمام اين نسخهو احكام منذرطبري، تفسير ابن
گويد آن مرد از انصار بوده است. تكرار شده است. تنها نسخة طبري است كه مي» رجل امراته

 B1هاي طبري و جصاص با عبارات متفاوتي بيان شده (بحث درخواست قصاص در نسخه
  يامده است. منذر ن) اما اين مطلب در نسخة ابنB2و
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)هاي جرير آمده است كه پيامبردر تمام نسخه ه و آ ی االله ع در پاسخ به دادخواهي زن فرمودند  (ص
همان قصاص از  Cپردازي در اين قسمت اندك است و مضمون عنصرقصاص. تفاوت عبارت

)نظر پيامبر ه و آ ی االله ع پيش از نزول آيه است. مشخص است كه محتوا به صورت نقل به معنا انتقال  (ص
ولاتعجل «آمده و اينگونه ذكر شده است كه ابتدا آية  D3يافته است. در هر سه نسخة جرير عنصر

)خطاب به پيامبر...» بالقرآن  ه و آ ی االله ع )نازل شد تا پيامبر (ص ه و آ ی االله ع ندهد و  صبه سرعت حكم قصا (ص
منذر از جرير كه نساء نازل گرديد. در انتهاي نسخة ابن 34منتظر نزول وحي باشد و سپس آية

)حكم قصاص از سوي پيامبر ه و آ ی االله ع )را نياورده، آمده است كه پيامبر (ص ه و آ ی االله ع َ أمَراً وَأرَاَدَ «فرمود:  (ص أرََد
ديگر چنين مطلبي ذكر نشده است. از اين بررسي مشخص است  كه در دو نسخة» الُله أمراً غَيرهَ

احتمالاً از راويان جرير به دست  Fبوده اما عنصر D3حازم مشتمل بر عنصركه نسخة جريربن
  پردازي جرير نبوده است. منذر رسيده و در عبارتابن

م، حازهاي جريربن) مشخص است كه به جز نسخه4در جدول( Dدر ستون مربوط به عنصر
هاي حسن است. در بقية نسخه D3حاتم از حسن بصري نيز حاوي عنصرابينسخة مرسل ابن

شود كه نسخة ) ملاحظه مي4جدول( 6و5هاي بصري اين عبارت ذكر نشده است. در رديف
حاتم دقيقاً همان نسخة طبري از جرير است با اين تفاوت كه در متن طبري عبارت ابيابن

را  حاتم روايتابيافزوده شده است. در نتيجه، به احتمال قوي ابن» رجل من انصار«توضيحي 
، 2، ج1404ق) در الدرالمنثور (سيوطي، 911حازم نقل كرده است. سيوطي(د.از طريق جريربن

حاتم روايت حسن را از طريق جرير نقل كرده است. بنابراين ابينويسد ابن) مي513-512ص
ت توان گفمتن، نتيجة درستي است و از اين رو مي -نادگيري ما به روش تحليل اِسنتيجه
)گويد پيامبركه مي D3عنصر ه و آ ی االله ع لقرآن من قبل «در اين ماجرا مورد خطاب آية  (ص ولاتعجل 

حازم به روايت حسن افزوده شده و او مسئول قرار گرفت، از طريق جريربن» يقضی اليک وحيهان
  ت. به عبارت ديگر، اين عنصر عبارتي متأخر بر روايت حسن است. پردازي اين عنصر اسعبارت

  دعامهبن. نسخة قتاده1-2-3
دعامه بنشود از طريق قتاده) مشاهده مي2نسخة ديگر روايت حسن بصري كه در نمودار شكل(

) 4جدول( 4نقل شده و در تفسير طبري ثبت شده است. عناصر متن اين نسخه از روايت در رديف
هاي ديگري موجود است كه روايت را از حسن، نسخه -ست. علاوه بر اين نسخه از قتادهآمده ا

دهد. ) نمودار اِسناد روايت قتاده را نشان مي3كند. شكل(قتاده بدون ارجاع به حسن نقل مي
ق) از 153راشد(د.ق) در تفسير خود اين روايت را از طريق معمربن211عبدالرزاق صنعاني(د.
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يقُِيدَهَا يْهِ وَسَلَّمَ، فَأَراَدَ أَنْ الُله عَلَ صَكَّ رَجُلٌ امْرَأهًَ، فَأتََتِ النَّبيَِّ صَلَّى«كند: صورت نقل مي قتاده به اين
ُ: {الرّجَِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} ). طبري نيز روايت عبدالرزاق 567، ح1411(صنعاني، » مِنْهُ، فَأنَْـزَلَ اللهَّ

  ). 9306، ح291، ص8تا، ج ر خود آورده است (طبري، بيرا عيناً در تفسي
به » صك«استفاده شده است. » جرح«و » لطم«به جاي » صكّ«در اين روايت از عبارت 

؛ 456، ص10، ج1414منظور، ؛ ابن271، ص5، ج1409معني زدن شديد است (فراهيدي، 
به » يقيد«از عبارت اشعث در آن ). همچنين همانند روايت ابن316، ص6، ج1430مصطفوي، 

استفاده شده كه در اينجا مترادف با قصاص است. طبري اين روايت را از طريق » قصاص«جاي 
عروبه نيز از قتاده نقل كرده است اما متن آن را به طور كامل ابيديگري يعني از طريق سعيدبن

فأتت  ن رجلا لطم امرأته،ذكر لنا أ«ذكر نكرده و تنها به بيان اين بخش از روايت بسنده كرده است: 
  ). 9305، ح291، ص8(طبري، ج» الله عليه وسلم، ثم ذكر نحوهالنبي صلى

أن «ق) نيز متن روايت قتاده را نياورده و تنها ابتداي روايت را با عبارت 249حميد(د.عبدبن
ر ). بايد توجه نمود كه د274، ح88، ص1425حميد، آغاز كرده است (عبدبن» رجلا لطم امراته

ت. براي كتك زدن استفاده شده اس» لطم«عروبه عبارت ابينسخة عبد، و نسخة طبري از سعيدبن
حميد اسِناد خود به قتاده را نياورده است. بنابراين تنها متن كاملي كه از روايت قتاده در عبدبن

ة خدست داريم همان نسخة عبدالرزاق است كه طبري نيز آن را تكرار كرده است. حال متن نس
  كنيم. حسن مقايسه مي-عبدالرزاق از قتاده را با نسخة طبري از قتاده

  

  
  

 Dتا  Aها از عنصركنيد كه متن نسخههاي عبدالرزاق و طبري ملاحظه ميدر مقايسة نسخه
» يقصها«و به جاي » صك«از واژة » لطم«همانندند مگر در سه واژه؛ در نسخة عبدالرزاق به جاي 

ها تفاوتي در محتوا ايجاد نكرده است. سومين اختلاف ه شده اما تغيير اين واژهاستفاد» يقيدها«از 
است كه در نسخة عبدالرزاق به صورت مجهول آمده است و تأكيد نشده كه زن، » امرأه«در 
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» هامرأت«هاي اين روايت عبارت كه در نسخة طبري مانند بقية نسخههمسر او بوده است درحالي
گرداند. نسخة طبري نسبت به نسخة موضوع روايت را به زوجين برمي استفاده شده است كه

را دارد. از آنجا كه نسخة عبدالرزاق يك قرن پيش از طبري  F2و E*2عبدالرزاق، عناصر اضافي
توان گفت دو عنصر اخير توسط راويانِ قتاده افزوده شده است. در ميان موجود بوده است مي
الناس في قتاده بوده اما اختلاط داشته است. ق) اثبت156به(د.عروابيراويان قتاده، سعيدبن

عروبه از قتاده بوده است. طبري ابيق) نيز راوي معتبر سعيدبن189عبدالاعلي(د.بنعبدالاعلي
  عروبه نقل كرده است. ابيسعيدبن-ق) از عبدالاعلي252بشار(د.روايت را از طريق محمدبن

ين طبري و قتاده، يكي از اين راويان مسئول افزودن اين با توجه به وجود اين سه راوي ب
توان گفت كداميك از آنها، زيرا نسخة ديگري براي مقايسه اند اما نميعناصر به متن نسخة قتاده

 نويسددر دست نداريم. همچنين در اينكه آيا مرجع قتاده در اين روايت همانطور كه طبري مي
توان نظر قطعي داد، گويد مرجع او نامشخص است، نميميحسن بوده يا آنطور كه عبدالرزاق 

اما واضح است كه منشأ روايت واحد بوده است. در مجموع، در روايت عبدالرزاق گويي موضوع 
كلي دربارة قصاص مرد به دليل زدن زن است اما در روايت طبري، بحث قصاص ميان زوجين 

  مطرح است.
  

  
  جريج و سديدعامه، ابنبنقتادههاي ) نمودار اِسناد روايت3شكل(
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ق) نقل كرده كه 150جريج(د.ق) و ابن127طبري دو نسخه از اين روايت را از سدي(د.
لطم رجلٌ «جريج آمده است: ) نشان داده شده است. در روايت ابن3نمودار اِسناد آنها در شكل(

). عناصر 9308، ح(طبري» القصاص. فبيناهم كذلك، نزلت الآيه (صلی الله عليه و آله)امرأته، فأراد النبیّ 
جريج با متن روايت عبدالرزاق از قتاده مشابهت دارد اما در روايت سدي بحث متن روايت ابن

)قصاص از سوي پيامبر ه و آ ی االله ع إن رجلا ف«مطرح نشده است. متن روايت سدي اين چنين است:  (ص
،  عليه و آله)(صلی الله امرأته كلامٌ فلطمها، فانطلق أهلها، فذكروا ذلك للنبیمن الأنصار كان بينه وبين

). در اينجا مشخص نيست كه مرجع اين 9309(طبري، ح» فأخبرهم: الرجال قوامون على النساء
ه و (ص جريج چه كسي بوده است اما اينكه در روايت سدي پيامبرروايت نزد حسن، سدي و ابن ی االله ع

( حكم قصاص از سوي «تواند نشاني از اضافه شدن عبارات مربوط به هم نشده است ميمت آ
)پيامبر ه و آ ی االله ع   به اصل روايت باشد.» تفاوت حكم او با حكم خدا«و » (ص

فضاله است. نسخة متني مستقلي از بن) راوي ديگر حسن، مبارك2طبق نمودار(
ارجاع شده است در دست نداريم؛ بنابراين اِسناد او در  به او تفسير مجاهدفضاله كه در بنمبارك

) 4جدول( 11مسلم كه واحدي نوشته و در رديفبنبررسي متن تاثيري ندارد. نسخة اسماعيل
 Oاي است كه عناصرها دو عنصر اضافي دارد. اين تنها نسخهآمده است، نسبت به بقية نسخه

وايت است كه ماجرا را به پس از نزول آية قصاص اي از ردر آن آمده و بنابراين تنها نسخه Gو
آيد كه شوهر آن زن نيز در اين واقعه حضور داشته است. با برمي Gداند. از عنصرمربوط مي

اينكه اين عناصر تأثير خاصي در تحليل روايت ندارند اما نشانگر تأخر روايتند. همچنين از آنجا 
ق) است كه روايت را با فاصلة 468ة واحدي(د.مسلم، نسخبنكه نسخة در دسترس از اسماعيل

مسلم بيان كرده است، مشخص نيست كداميك از اين راويان مسئول بنپنج راوي از اسماعيل
  بيان اين عباراتند. 

توان گفت چنين هاي متعددي كه از حسن در دست است ميدر مجموع با توجه به نسخه
رك واقعي اين روايت است. زمان انتشار روايتي از حسن بصري صادر شده و او حلقه مشت

رسد هستة اصلي متن روايت اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجري است. همچنين بنظر مي
ی االله (روايت حسن بصري مشتمل بر اين بوده كه زني كه از شوهرش كتك خورده بود نزد پيامبر ص

( ه و آ )آمد. پيامبر ع ه و آ ی االله ع . عناصر ديگر، »الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء«ص، آيه نازل شد كه فرمود: قصا (ص
  اند. اضافاتي است كه راويان متأخرتر به هستة اصلي روايت افزوده
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  روايات مرفوع و بدون اِسناد  .1-3
در چند روايت فاقد اِسناد، نام زن و شوهري كه دچار اختلاف شده بودند آمده است. از 

 ربيعق) بدون ذكر اِسناد روايت شده است كه اين آيه دربارة سعدبن150(د. سليمانبنمُقاتل
زهير نازل شده است كه هر دوي آنها از قبيلة ابيزيدبنعمرو از نقبا و همسرش حبيبه بنت بن
 رربيع از صحابه و از نقبا بود كه د). سعدبن370، ص1، ج1423حارث خزرج بودند (مقاتل، بني

). اگر اين مطلب 72، ص2اثير، ج؛ ابن1248، ص3، ج1419جنگ احد به شهادت رسيد (ابونعيم، 
هاي ابتدايي هجرت پيش از جنگ احد بوده باشد صحيح باشد زمان نزول اين آيه بايد در سال

اند اما ثعلبي نام ق) نيز اين روايت را از مقاتل نقل كرده468ق) و واحدي(د.427). ثعلبي(د.3(
 برداري است. درربيع نوشته است كه احتمالاً مربوط به تصحيف در نسخهد را سعيدبنمر

ربيع نوشته شده اما نام همسرش عميره عباس نام اين مرد سعدبنبه نقل از ابن تنويرالمقباس
  ). 81، صق1412فيروزآبادي، سلمه ثبت شده است (دختر محمدبن

عباس روايت ها را به نقل از ابنناد همين نامق) نيز بدون ذكر سلسله اِس606فخررازي(د.
، 1420بسنده كرده است (فخررازي، » سلمهدختر محمدبن«كرده است؛ البته از نام زن تنها به بيان 

ربيع و نام همسرش را دختر ق) به نقل از كلبي نام او را اسعدبن427). ثعلبي(د.70، ص10ج
ق) از كلبي نقل 671)، اما قرطبي(د.302، ص3، ج1422مسلم نوشته است (ثعلبي، محمدبن

، 1364مسلمه است (قرطبي، ربيع و همسرش عميره دختر محمدبنكند كه اين فرد سعدبنمي
ربيع ربيع در نسخة ثعلبي تصحيفي از سعدبنرسد اسعدبن). بنابراين به نظر مي169، ص5ج

ر مسلمه هستند و دمدبنمسلم نيز تصحيف محسلمه و محمدبنباشد. همچنين احتمالاً محمدبن
  واقع اين روايات به فرد واحدي اشاره دارند. 

ربيع و گيري بعيد نيست زيرا با توجه به اطلاعات تراجم شخصي به نام اسعدبناين نتيجه
)مسلم در ميان صحابة پيامبرسلمه يا محمدبنمحمدبن ه و آ ی االله ع ق) 373وجود ندارد. سمرقندي(د. (ص

مسلمه ربيع و همسرش را دختر محمدبنق) مرد را سعدبن210مثني(د.به نقل از ابوعبيده معمربن
ربيع، اين فرد دو همسر داشته است؛ نوشته است. با توجه به اطلاعات موجود دربارة سعدبن

زيد بنتمختلف به صورت حبيبه بنابراين اين احتمال وجود دارد كه تفاوت نام همسر او در منابع
مسلمه به اين موضوع مرتبط باشد و در واقع، ماجرا براي يكي از همسران بنت محمدبنيا عميره 
  ربيع رخ داده باشد.سعدبن

گويد اين روايت دربارة ق) موجود است كه مي331تنها يك روايت از ابو روق(د.
). 302، ص3، ج1422ي نقل شده است (ثعلبي، اببنقيس و همسرش جميله دختر عبدااللهبنثابت

كنيد كه رواياتي كه به نام فرد مشخصي در اين روايت اشاره دارند همگي فاقد اِسناد ملاحظه مي
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اند. نكتة قابل توجه در متن اين رواياتِ هستند و از قرن دوم و پس از آن در اختيار قرار گرفته
خورده بود تقاضاي قصاص داشت اما در  غير مسند اين است كه زني كه از شوهرش كتك

سليمان بنآمده است كه آية قرآن او را از قصاص منع كرد. البته در روايت مقاتل تنويرالمقباس
ی االلهعباس اين مطلب در متن روايت آمده است كه پيامبرو همچنين روايت فخر رازي از ابن )(ص ه و آ   ع

سورة نساء رأي خود را برگردانده  34ه اما با نزول آية نيز همانند آن زن تمايل به قصاص داشت
  ق) آمده است: 150سليمان(د.بناست. در متن روايت مقاتل

ير، وهما من الأنصار من زهأبيبنزيدبنتعمرو، من النقباء، وفي امرأته حبيبةبنالربيعنزلت في سعدبن«
صلی الله عليه و (ها، فانطلق أبوها معها إلى النبيالحارث بن الخزرج، وذلك أنه لطم امرأته، فأتت أهلبني
قتص من زوجها، فأتت : لت(صلی الله عليه و آله)، فقال: أنكحته وأفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبيآله)

ني، ال: ارجعوا، هذا جبريل، عليه(صلی الله عليه و آله)مع زوجها لتقتص منه، ثم قال النبي سلام، قدأ
على النساء)، يقول: مسلطون على النساء، (بما فضل الله بعضهم  قوامون جل: (الرجالوقدأنزل الله عزو 

على بعض)، وذلك أن الرجل له الفضل على امرأته في الحق، (وبما أنفقوا من أموالهم)، يعني وفضلوا بما ساق 
قصاص إلا في  هإليها من المهر، فهم مسلطون في الأدب والأخذ على أيديهن، فليس بين الرجل وبين امرأت

   .»د الله خيراالله أمرا، والذي أراعند ذلك: أرد أمرا وأراد  (صلی الله عليه و آله)النفس والجراحة، فقال النبي
اين روايت نسبت به روايت حسن داراي تفصيل بيشتري است. توضيحاتي كه پس از آيات 

ثعلبي  كلبي در اختيار نيست اما پردازيآمده است متعلق به مقاتل است. متن اين روايت با عبارت
آنها  هاياند كه تفاوت نامو بغوي و قرطبي به نام زن و شوهر مورد نظر از قول كلبي اشاره كرده

ق) در ذكر روايت 510ق) و بغوي(د.427برداري است. ثعلبي(د.به نظر ناشي از تصحيف در نسخه
ا نشزت فلطمها«اند: نوشته اند اما در ابتداي آنگفته را آوردهاز مقاتل، متن پيش ين ترتيب به ا». أ

 قاتلماند. از آنجا كه چنين مطلبي در تفسير آنها دليل كتك خوردن زن را نشوز او بيان كرده
ت عباس دو نسخه موجود اسنيامده است اين عبارت متأخر است و متعلق به مقاتل نيست. از ابن

) 4نوري(د. قرنديوهباز ابن تنويرالمقباساند. در ثبت شده تفسيرالكبيرو  تنويرالمقباسكه در 
نزلت من قوله الرجال «كند: عباس نقل ميق) از ابن146سائب كلبي(د.با سند خود از طريق محمدبن

ا في الربيع لقبل عسلمة بلطمة لطمها زوجها أسعدبنقوامون على النساء إلى ههنا في بنت محمدبن صيا
فيروزآبادي، ( »قصاصها من زوجها فنهاها الله عن ذلك ی الله عليه و آله)(صلالمضاجع فطلبت من النبی

  ). 70، صق1412
ا فی المضاجع«از عبارت  مشخص است كه دليل كتك خوردن به نشوز زن » لقبل عصيا

اشعث و حسن بصري دليل كتك خوردن زن مشخص كه در روايت ابنارتباط يافته است. درحالي
  نيست. 
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یديگر در اين نسخه اين است كه زن تقاضاي قصاص از پيامبر نكتة قابل توجه ) (ص ه و آ داشته  االله ع
)و پيامبر ه و آ ی االله ع با نزول  آيد كه خداوندبرمي» فنهاها الله عن ذلك«اند. از عبارت اظهار نظري نكرده (ص

ن عباس متمرفوع از ابناز قصاص نهي كرده است. اما فخر رازي در روايتي » الرجال قوامون«آية 
الرَّبيِعِ أَحَدِ نُـقَبَاءِ دِبْنِ سَلَمَةَ وَزَوْجِهَا سَعْ نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ فيِ بنِْتِ محَُمَّدِبْنِ «متفاوتي را ارائه داده است: 

وَذكََرَتْ هَذِهِ  ی الله عليه و آله)صل(وَذَهَبَتْ إِلىَ الرَّسُولِ  فـَنَشَزَتْ عَنْ فِراَشِهِ الأْنَْصَارِ، فَإِنَّهُ لَطَمَهَا لَطْمَةً 
قٍ فيِ وَجْهِهَا، فـَقَالَ عَلَيْهِ  َ كَايةََ، وَأنََّهُ لَطَمَهَا وَأَنَّ أثََـرَ اللَّطْمَةِ  ي مِنْهُ ثمَُّ قَالَ لهَاَ «وَالسَّلاَمُ: لاَةُ الصَّ الشِّ اقـْتَصِّ

عَلَى النِّساءِ أَيْ مُسَلَّطوُنَ عَلَى أدََِِنَّ وَالأَْخْذِ فـَوْقَ  قـَوَّامُونَ  الُ فـَنَزَلَتْ هَذِهِ الآية: الرّجِ» اصْبرِِي حَتىَّ أنَْظرَُ 
فِذَ الحْكُْمِ فيِ حَقِّهَا، فـَلَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآ (صلی الله ةُ قَالَ النَّبيُِّ يَ أيَْدِيهِنَّ، فَكَأنََّهُ تَـعَالىَ جَعَلَهُ أمَِيراً عَلَيْهَا وََ

َ أمَْرًا وَأَراَدَ اللهَّ أمَْرًا وَالَّذِي أَراَدَ اللهَّ خَيرٌْ «: عليه و آله)   ).70، ص10، ج1420(فخررازي، » أَرَدْ
ق) مستقيماً به نشوز زن در خوابگاه اشاره شده و در واقع، همان 606در نسخة فخر رازي(د.

ی االلهربا عبارات ديگري بيان شده است. در اين نسخه، نظر پيامب تنويرالمقباسمطلب  )(ص ه و آ بر قصاص   ع
والذی «آمده است. در انتهاي آن عبارت » أرد«با عبارت  Fذكر شده و در انتهاي روايت، عنصر

نيز اضافه شده است. توضيح قوامون و توضيحات اضافي ديگر در متن فوق متعلق » اراد الله خير
اين نسخه از روايت متأخر است پردازي عنه است. در هر صورت عبارتبه فخر رازي يا مرويٌ

  و زمان انتشار آن به قرن ششم تعلق دارد.

  . تحليل روايت 2
گذاري شده است. ) تاريخ5هاي مختلف روايت سبب نزول در جدول(زمان نشر نسخه

اند. همچنين در اين جدول، وجود يا گذاري مرتب شدههاي جدول بر مبناي اين تاريخرديف
ها با يكديگر مقايسه شده است: درخواست قصاص از سوي اين نسخه نبودِ سه عنصر متني در

)اش، نظر پيامبرزن يا خانواده ه و آ ی االله ع بر قصاص، عبارت بيان كنندة تفاوت ارادة خدا و ارادة  (ص
)پيامبر ه و آ ی االله ع قه گذاري روايات مسند بر اساس دورة زندگي حلنساء. تاريخ 34پس از نزول آية  (ص

گذاري روايات غيرمسند يا با اِسناد منفرد بر مبناي زمان انتشار منبع مشترك واقعي و تاريخ
  مكتوب انجام شده است.
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  نساء 34گذاري روايات سبب نزول آية ) تاريخ5جدول(

  
  

» ضرب«شود، تنها روايتي كه از واژة ) مشاهده مي5چنانكه در ستون سوم جدول( الف)
» ملط«هاي ديگر روايت از اشعث است. در نسخهبراي بيان زدن در آن استفاده شده روايت ابن

اشعث، متأخر استفاده شده است. از آنجا كه نسخة ابن» صك«و در يك مورد (روايت قتاده) از 
ت در رواي» ضرب«توان گفت استفاده از واژة ن متعلق به قرن چهارم است، ميپردازي آو عبارت

  نساء نيز متأخر است.  34سبب نزول آية 
هاي در اين روايت اين است كه در متن هيچ يك از نسخه» ضرب«دليل ديگر بر تأخر واژة 

امُونَ عَلَى الرّجِالُ قـَوَّ «قسمت در روايت نشده و تنها بر » وَاضْربِوُهُنَّ «اي به عبارت اين روايات اشاره
اي تأكيد اشعث بردر روايت ابن» ضرب«رسد استفاده از از آيه تأكيد شده است. به نظر مي» النِّساء

كه روايت به اين موضوع اشاره ندارد و اين در آيه بوده است، درحالي» وَاضْربِوُهُنَّ «بر قسمت 
ود اجازة كتك زدن زن ب» وَاضْربِوُهُنَّ «عصر نزول از  كند كه اگر برداشت مردماحتمال را مطرح مي

و بيان دليل آن در روايت شأن نزول نبود بلكه مستقيماً به » قوامون«لزومي به تأكيد بر قسمت 
تر نيز يشاشعث چنانكه پپردازي روايت ابنشد. بنابراين عبارتپرداخته مي» وَاضْربِوُهُنَّ «عبارت 

فخر  و تنويرالمقباسعنه اوست. همچنين گفتيم كه روايات يا مرويٌ بيان شد متعلق به خود او
در علت كتك خوردن زن، داراي » نشوز«عباس نيز به دليل استفاده از مفهوم رازي به نقل از ابن

تر از آن علت اختلاف زن و مرد پردازي متأخرند زيرا در متن هيچ يك از روايات متقدمعبارت
كتك زدن مشخص نشده و به قسمت مربوط به خوف نشوز در آية و به عبارت ديگر، دليل 

  مذكور نيز اشاره نشده است. 
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اش تقاضاي قصاص عباس آمده است كه زن يا خانوادهاشعث و ابندر روايات ابن ب)
هاي روايت حسن بصري نيز ). اين مطلب در برخي از نسخه5اند (ستون چهارم جدولداشته

)نظر پيامبر«تكرار شده است. اما چنانكه ذيل ستون  ه و آ ی االله ع ود، به جز شملاحظه مي» بر قصاص (ص
ی االله (اشعث، تمام اين روايات شامل نظر پيامبرسدي و تنوير و سه نسخة متأخر از ابن هاينسخه ص

( ه و آ د. ستون نازل ش» الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء«بر قصاصند. در ادامة روايت آمده است كه آية  ع
ت فخر رازي از اشعث، و روايسليمان، ابنبندهد كه در روايت مقاتلآخر جدول نشان مي

)عباس اين عبارت از زبان پيامبرابن ه و آ ی االله ع نقل شده است كه ارادة خدا در نزول اين آيه را بر  (ص
) در اين روايات 5نمايد. با توجه به جدول(خلاف خواست خود يا خواست زن شاكي عنوان مي

ه ها خواست پيامبرخواست زن و در بسياري از نسخه ی االله ع )(ص ، قصاص مرد به دليل زدن همسرش و آ
 قلمداد شده است. يعني از» قصاص«است. بنابراين آنچه نازل شده مغاير با اين خواسته يعني 

هاي اين روايات بر آن تأكيد شده چنين كه در تمام نسخه» الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء«عبارت 
  عمل قصاص شود. برداشت شده است كه مرد نبايد در قبال اين 

آيد كه اين روايت حول موضوع گونه برمياز تحليل مفسران و فقهاي قرن دوم نيز اين
» مرأةًا«است. تنها در نسخة عبدالرزاق از روايت قتاده به دليل نكره آوردن واژة » قصاص زوجين«

كليت بحث قصاص مرد توسط زن مطرح است نه قصاص زوجين كه در هر صورت ذيل موضوع 
پردازي دقيق او ق) نيز با اينكه به عبارت110گيرد. در روايت حسن بصري(د.اص قرار ميقص

هاي روايت او سخن از قصاص است مشخص است دست نيافتيم، اما از آنجا كه در تمام نسخه
ق) 211كرده است. عبدالرزاق(د.كه حسن از نظر فقهي بحث قصاص را در اين واقعه جستجو مي

شهاب ق) از ابن153راشد(د.و پس از بيان اين روايات، از طريق معمربننساء  34ذيل آية 
 لَوْأَنَّ رَجُلاً جَرحََ «كند: نقل مي -از مفسرين و فقهاي برجستة اوايل قرن دوم -ق)124زهري(د.

 »يَـعْدُوَ عَلَيْهَا فـَيَقْتلَُهَا، فـَيُقْتَلَ فِيهَا أَنْ يَكُنْ عَلَيْهِ فيِ ذَلِكَ قـَوَدٌ، وكََانَ عَلَيْهِ الْعَقْلُ، إِلاَّ امْرَأتََهُ، أَوْ شَجَّهَا، لمَْ 
  .)568، ح1411(صنعاني، 

 داردزهري در قبال زخمي كردن يا شكستن اعضاي زن توسط شوهرش قصاص را روا نمي
گويد بايد ديه بپردازد اما اگر او را كشت، بايد به قصاص او كشته شود. بحث ما پيرامون و مي

رستي حكم زهري يا حسن بصري نيست بلكه اين مطلب نشانة تحليل فقهي و درستي يا ناد
ق) نيز به هنگام بيان 150سليمان(د.بنتفسيري از روايت مورد نظر در اوايل قرن دوم است. مقاتل

رُفع قصاص برداشته شد (» الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء«گويد با نزول آية روايت شأن نزول مي
لنفس فليس بين الرجل وبين امرأته قصاص إلا في ا«گيرد: ، آنگاه در تحليل روايت نتيجه ميالقصاص)
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يعني بين زوجين قصاص نيست مگر در قتل و جراحت. از نظر مفسرين نيمة اول قرن » والجراحه
دوم روايت مذكور درصدد بيان اين است كه زدن توسط همسر قصاص ندارد اما اين به معني 

  زدن از آية قوامون و روايت سبب نزول نيست.  دريافت مجوز
به عبارت ديگر، برداشت مفسران قرن دوم از روايت، مجوز زدن زن براي مرد نبوده است 

اند. از نظر مفسران متقدم روايت مورد بررسي در واقع، در شأن اي از آن نكردهو چنين استفاده
عبارت ». هُنَّ وَاضْربِوُ «در بيان مفهوم قواميت وارد شده است نه و » الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء«نزول 

سومين رويكرد در مواجهه با نشوز زن است كه براي بازخواني مفهوم آن  34در آية » وَاضْربِوُهُنَّ «
اي انجام شود. اما در اين روايت بحث نشوز مطرح نشده و زاوية ديد بايد بررسي جداگانه

مسئلة ديگري بوده است. به همين دليل در متن برخي از اين روايات  مفسران و راويان روايت
ديديم كه مفسر به بيان مفهوم قواميت پرداخته و شرح خود از قوامون را به روايت افزوده است. 

مسلطون « يعني» الرجال قوامون«سليمان هنگام بيان اين روايت نوشته است كه بنبراي مثال مقاتل
لأدب«اشعث آمده است يعني روايت ابن ، يا در»على النساء ر در متون تفسيري متأخرت». قوامون 

 اند كه قواميت به معني تسلط مرد بر زن استنيز مفسران به بيان اين مطلب ذيل روايت پرداخته
  اند. تري نيز در قبال وظايف زنان و حقوق مردان بيان داشتهو گاهي توضيحات جزئي

 ترين متن روايت مربوطدر مورد اين روايت اين است كه متقدم نكتة قابل توجه ديگر ج)
پردازي آن متعلق به حسن بصري است. متن اين روايت حتي در به اواخر قرن اول و عبارت

سلام)اشعث كه به اماماننسخة ابن ھم ا منتسب شده است داراي اشكال كلامي است. اشكال موجود  (ع
ی گويد پيامبراين است كه مي )(ص ه و آ اند كه اين پيش از نزول وحي به بيان حكم قصاص پرداخته االله ع

. گويد، مغاير استاست و جز به وحي سخن نمي» لاينطق عن الهوی«با صراحت قرآن در اينكه او 
علاوه، ارائة حكم قصاص توسط همچنين در اين قضاوت طرف دعوي حاضر نبوده است. به

)پيامبر ه و آ ی االله ع ی راي كه تشريع او را تخطئه و باطل كرده باشد با عصمت پيامبو پس از آن نزول آيه (ص (ص
( ه و آ   در تضاد است. اينها تنها مواردي از اشكالات كلامي روايت مذكور است.  االله ع

) امراً و اراد الله غيره«در بررسي متن نيز نشان داديم عبارت  رخي كه در انتهاي ب» اردتُ (ارد
هاي راويان بعدي براي ) عبارتي متأخر و از افزوده5ها ذكر شده بود (ستون آخر جدولز نسخها

متن، به  هايي درتوضيح بيشتر روايت بوده است. بنابراين علاوه بر اشكالات و چنين تفاوت
پردازي روايت مورد بحث متأخر و دچار اشكال است. درستي اين تحليل دلايل كلامي نيز عبارت

شود كه روايت ) نيز قابل تأييد است؛ ملاحظه مي3) تا (1هاي (وي نمودارهاي اِسناد در شكلاز ر
ها در شود. تنها به تابعين ختم ميترين نسخهرسد و در متقدمدر هيچ سطحي به صحابه نمي
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سلام)اشعث به اميرالمؤمنينروايت ابن ه ا پردازي رتااِسناد شده است كه در مورد آن نيز گفتيم كه عب (ع
نساء  34روايت متأخر و متعلق به قرن چهارم است. بنابراين استناد به اين روايت در فهم آية 

  محل اشكال است. 
پردازي روايت مذكور، بايد توجه نمود كه برداشت مفسران علاوه بر متأخر بودن عبارت د)

اند) ز آنها تصريح كردهدر رفع قصاص از زوجين با استناد به متن اين روايت (چنانكه برخي ا
رسد مفهومي متأخر براي است كه به نظر مي» قوامون«براي » مسلطون«مستلزم دريافت معناي 

 34نساء با نزول آية 33و32باشد. در منابع متأخر تفسيري بين شأن نزول آيات » قوامون«عبارت 
طرح مربوط به ارث مارتباط برقرار شده است. در آيات پيشين تفاوت حقوق زن و مرد و مسائل 

است. در آيات ديگري نيز به برتري مردان در ارث اشاره شده است. اين مطلب براي برخي از 
اند سبب نزول اين آيه اين نويسد گفتهق) مي606برانگيز بوده است. فخر رازي(د.زنان سؤال

 زل شد كه اينگفتند كه اين آيه نااست كه زنان دربارة برتري مردان بر آنها در ارث سخن مي
دة مردان ، آنگاه بحث مهر و نفقه كه به عه»الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء«برتري به اين دليل است كه 

  ). 70، ص10، ج1420نمايد (فخررازي، است را مطرح مي
سي كه ك عنوانبهسلمه در يكي از تفاسير قرن هفتم نيز به اين موضوع اشاره شده و نام ام

). در 149، ص2، ج1413رتري مردان در ارث پرسش نموده ذكر شده است (شيباني، از علت ب
. گويي »الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء«اين روايت آمده است كه در پاسخ ام سلمه اين آيه نازل شد: 

 اين آيه جهت تسلي به زنان بود كه تفاوت حقوق آنان را با مردان و وظايف مردان در قبال آنان
از زبان » قوام«نساء در آن نيز ذكر شده، مفهوم  34نمود. در روايت مرسلي كه آيةرا بيان مي

)پيامبر ه و آ ی االله ع   شرح شده است.  (ص
ق) در كتاب 548فضل طبرسي فرزند طبرسي مشهور(د.بندر اين روايت كه حسن

)نوشته آمده است كه پيامبر الاخلاقمكارم ه و آ ی االله ع يَـتَطاَوَلُونَ عَلَى خَيرُْ الرّجَِالِ مِنْ أمَُّتيِ الَّذِينَ لاَ «فرمود:  (ص
» بَـعْضٍ  للهَُّ بَـعْضَهُمْ عَلىوَلاَيَظْلِمُونَـهُمْ ثمَُّ قـَرَأَ الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بمِا فَضَّلَ ا أَهْلِيهِمْ وَيحَِنُّونَ عَلَيْهِمْ 

شان تعدي اند كه بر خانوادههترين مردان امت من كساني). ب217-216، ص1412(طبرسي، 
را » الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ «كنند، سپس آيه نمايند و ستم نميدارند، به آنها محبت مينمي

)از پيامبر» کلکم راع«تلاوت فرمود. روايت مشهور  ه و آ ی االله ع  در تأييد همين مضمون است. قسمت (ص
ق) و 52عري(د.در رواياتي از ابوموسي اش» کُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ «ين روايت؛ اصلي ا

) اما تفصيل آن در 7038و 7037، ح1419ق) ذكر شده (ابوعوانه، 74يا64ابوسعيد خدُري(د.
  عمر آمده است. بنروايت عبداالله
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وَالرَّجُلُ «جوامع روايي معتبر ثبت شده آمده است: عمر كه در بندر قسمتي از روايت عبداالله
) مشاهده 4عمر در شكل(هاي روايت ابننمودار اِسناد تعداد زيادي از نسخه». راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ 

اند؛ نافع مولي عمر نقل كردهشود. طبق اين نمودار، چهار راوي اين روايت را از ابنمي
سناد اسلم. با توجه به نمودار اِدينار، و زيدبنبنعمر، عبدااللهبنعبدااللهق)، سالم پسر 117عمر(د.ابن

ترك هاي مشدينار حلقهبنعمر حلقه مشترك واقعي، و نافع و عبدااللهبنو بررسي متن، عبداالله
اعٍ عَلَى الرَّجُلُ رَ «ها مشخص است كه قسمت فرعي واقعي روايت هستند. از بررسي متن اين نسخه

 هاي زهري تكرار شده است (براي مثالهاي روايت به جز نسخهدر تمام نسخه» بَـيْتِهِ (أَهلِهِ)أَهْلِ 
 2554، ح1422؛ بخاري، 745، ح1425حميد، عبدبنابن ؛ 4495، ح1421، بن حنبل احمد :نك
 7027، ح1419؛ ابوعوانه، 1705، ح1395؛ ترمذي، 20-1829تا، ح؛ مسلم، بي5200و 7138و
  ). 4489، ح1414حبان، ؛ ابن7040تا

آمده  »الرَّجُلُ فيِ أَهْلِهِ راَعٍ «زهري عبارت مذكور به صورت شهابهاي منقول از ابندر نسخه
عمر اين هاي ضخيم متمايز شده است. از آنجا كه راويان ديگرِ ابن) با پيكان4كه در نمودار(

در اين » في«به » علي«ل تغيير توان گفت مسئواند، ميبيان كرده» راع علي«عبارت را به صورت 
هاي متعدد موجود است كه زهري است. همچنين روايت ديگري با نسخهشهابعبارت، ابن

)گويد پيامبرمي ه و آ ی االله ع ود. براي شفرمود از هر كسي از آنچه در قبال آن مسئوليت دارد سؤال مي (ص
)(ص ق) روايت است كه پيامبر93مالك(د.بنمثال، از انس ه و آ مَّا إِنَّ اللهََّ سَائِل كُلَّ راَعٍ عَ «فرمود:  ی االله ع

  ). 7036، ح1419ه، (ابوعوان» اسْترَعَْاهُ، حَفِظَ ذَلِكَ أمَْ ضَيَّعَ، حَتىَّ يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَـيْتِهِ 
مود. اين گذاري نتوان در اواسط قرن اول تاريخعمر را ميبندر مجموع، روايت عبداالله

نساء است و با توجه به اينكه در جوامع رسمي  34تر از روايت سبب نزول آيةروايت متقدم
پردازي آن در بخش مورد نظر دچار تغيير نشده است، روايتي معتبر محسوب معتبر آمده و عبارت

فاده نمود. تتوان از اين روايت اسمي» قوامون«تر براي شود. لذا براي دستيابي به معنايي متقدممي
؛ 357، ص1، ج1412، اصفهاني به معناي حفاظت، سرپرستي و نگهداري است (راغب» رعي«

  ). 329، ص14، ج1414منظور، ابن
همچنين رعايت كردن به معني حفظ كردن توأم با مراقبت، احساس مسئوليت و سرپرستي 

. عبارات )172، ص4، ج1430امور است و نقطة مقابلش اهمال و سستي است (مصطفوي، 
است و  »الرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ «در روايت » راع«در واقع تفصيل مفهوم  الاخلاقمكارمروايت 

ة به درك معناي واژ» راع«بنابراين اين دو روايت مؤيدّ مضمون يكديگرند. به عبارت ديگر واژة 
 دارد. قابل ذكر» قوام«ي با واژة پوشاني معنايي بالايكند زيرا همنساء كمك مي 34در آية» قوام«
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استفاده شده اما برخلاف » راع«براي » علي«نيز از حرف اضافة » كلكم راع«است كه در حديث 
براي بيان برتري و سلطه نيامده است. » راع علي«، عبارت »قوامون علي«تصور عمومي دربارة 

ا ب نزول را بازنگري كنيم، بروايت سب» قوام«براي » حفاظت«حال اگر با در نظر گرفتن مفهوم 
شود كه رويداد گزارش پردازي اين روايت، اين احتمال مطرح ميتوجه به متأخر بودن عبارت

  شده به گونة ديگري بوده باشد. 
تر بيان شد در نسخة سدي از اين روايت فقط سه عنصر متني وجود براي مثال، چنانكه پيش

)(ص دارد: كتك خوردن زن، شكايت به پيامبر ه و آ  ، و نزول آيه. اگر روايت تنها شامل اين سه عنصری االله ع
شود. با توجه به اينكه برداشت كلي از روايت اين باشد، ديگر مفهوم قصاص از آن برداشت نمي

بوده كه نزول آيه در مخالفت با چيزي در اين واقعه بوده است، اين احتمال وجود دارد كه آيه 
 كنندگان را براي گرفتن قصاص.زدن همسرش تخطئه كرده باشد، نه شكايت در واقع آن مرد را در

است. زن در » قوامون«مرد از زن براي » حفاظت«چنانكه گفتيم اين در گرو برداشت مفهوم 
جامعه به حمايت و حفاظت مرد نياز دارد و اين مسئله در ميان گذشتگان بيشتر ملموس بوده 

باشد، عمل برخلاف اين وظيفه و برخلاف عباراتي است كه در است. اينكه مرد زن را كتك زده 
  آمده است.  الاخلاقمكامروايت 

  
  عمربناز عبداالله» لي اهل بيتهالرجل راع ع«) نمودار اِسناد روايت 4شكل(

  )است» الرجل راع في اهله«دهندة عبارت هاي ضخيم نشانپيكان(
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  نتايج تحقيق
ترين متن نساء حاصل شد كه متقدم 34هاي مختلف روايت سبب نزول آيةاز بررسي نسخه

پردازي روايت، متأخر و دچار اشكالات ق) است، عبارت110روايت متعلق به حسن بصري(د.
نساء استفاده شود. اين روايت  34اي در تحليل آيةپايه عنوانبهتواند كلامي است و بنابراين نمي

يري متقدم شيعي نيامده است كه نشانگر عدم اعتبار آن نزد مفسران متقدم شيعي در متون تفس
سلام)اشعث به ائمهپردازي روايت ابنگفته، عبارتاست. به اين دليل و دلايل پيش ھم ا ابل اِسناد ق (ع

  نيست. 
پردازي موجود به قصاص زوجين اشاره دارد بحث روايت سبب نزول با عبارتهمچنين 

م اند. اين برداشت از روايت مستلزو مفسران و فقهاي متقدم نيز ذيل اين بحث به آن توجه كرده
است كه برداشتي متأخر از آن است. اما با توجه به » قوامون«از واژة » مسلطون«پذيرش مفهوم 

مترادف باشد و با توجه به » راع«تواند با مي» قوام«، واژة »كلكم راع«تر مروايت معتبر و متقد
و  همان وظيفة حفاظت» الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّساء«، منظور از الاخلاقمكارمروايت طبرسي در 

حمايت مرد از زن يعني محبت كردن و عدم ستم و تعدي به او است؛ وظايفي كه با توجه به 
   شود.مالك، مرد در قبال آنها بازخواست ميبنانسروايت 

لَى الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَ «روايت سبب نزول به قسمت از سوي ديگر، از آنجا كه متن موجود از 
و » ربِوُهُنَّ وَاضْ «است و در نتيجه ربطي به بحث » قواميت«از آيه اشاره دارد، متأثر از بحث » النِّساء

  .براي آن ندارد» زدن«تأييد يا انكار مفهوم 
  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

سيدعلي ( سندهاي روايات: تبيين و تحليل«)، 1389آقايي،  شترك در  مطالعات تاريخ ، »پديدة حلقه م
 .7، شماره2، سال اسلام

 متن: امكانات و-تاريخ گذاري احاديث بر مبناي روش تحليل تركيبي اســناد«)، 1390آقايي، ســيدعلي (
  .142-103صص، 50ماره ، شصحيفه مبين، »هامحدوديت
  ، تهران: انتشارات حكمت.هاها و نمونهگذاري حديث: روشتاريخ)، 1394آقايي، سيدعلي (

سير القرآن العظيمق)، 1419محمد (بنحاتم، عبدالرحمنابىابن ، محقق: طيب، اســعدمحمد، رياض: تف
  مكتبة نزار مصطفى الباز.
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 تهران: مكتبة النينوي الحديثة. ، محقق: فيضى، آصف،الجعفريات، تا)محمد (بياشعث، محمدبنابن

  ، محقق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة.حبانصحيح ابنق)، 1414حبان، محمد (ابن
  .(عليه السلام)البيت، قم: مؤسسة آلدعائم الإسلامق)، 1385محمدمغربى (بنحيون، نعمانابن
يلابن ماع ـــ ـــين، محقق: شـــمستفســير القرآن العظيمتا)، (بيعمر بنكثير، اس لدين، محمدحس ، ا

  .العلمية، بيروت: منشورات محمدعلي بيضوندارالكتب
  ، المدينة المنورة: دارالمĤثر.القرآن تفسيرق)، 1423ابراهيم (منذر، محمدبنابن
  ، بيروت: دار صادر.العرب لسان ق)1414مكرم (منظور، محمدبنابن

  المعرفة.، بيروت: دارعوانهمستخرج ابيق)، 1419اسحاق (بنيعقوب ابوعوانه،
صبهاني، أحمدبنابونعيم  صحابة معرفةق)، 1419عبداالله (ا سف العزازي، الرياض: بن، محقق: عادلال يو

  دارالوطن للنشر.
 بيروت: عادل مرشــد،-، محقق: شــعيب الأرنؤوطحنبلمســند الإمام أحمدبنق)، 1421حنبل (احمدبن

  مؤسسة الرسالة.
سماعيل (بخاري، محمدبن صر،البخاري صحيحق)، 1422إ صرالنا دار  بيروت: ، محقق: محمدزهير بن نا

  طوق النجاة.
ــى (ترمذي، محمدبن ــننق)، 1395عيس ــاكر، محمدفؤاد عبدالترمذي س الباقي، ، محقق: أحمدمحمد ش

  .الحلبيإبراهيم عطوة، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
يان الكشــف وق)، 1422محمــد (ثعلبى، احمــدبن ـــور،ابنابى محمــد ، محقق: الب بيروت:  عــاش
  .العربيالتراثدارإحياء

ــدالغابة في معرفةق)، 1415الأثير (ابنجزري،  ــحابة أس عادل أحمد  -محمد معوض، محقق: عليالص
  العلمية.دارالكتببيروت: عبدالموجود، 
بيروت: دار إحياء ، محقق: قمحاوى، محمدصـــادق، كام القرآناحق)، 1405على (جصـــاص، احمدبن

  العربي. التراث
  .، بيروت: دارالقلممفردات ألفاظ القرآنق)، 1412محمد (بنراغب اصفهانى، حسين

  .، محقق: صادقى اردستانى، احمد، قم: دارالكتابالنوادرتا)، على (بيبنااللهراوندى، فضل
االله ، قم: كتابخانه عمومى آيتالدرالمنثور فى التفسير بالماثورق)، 1404بكر (ىاببنسيوطى، عبدالرحمن
  .مرعشى نجفى
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رويكرد مفســران به مواجهه «)، 1399راد، محمدعلي (ناصــري، زهره؛ صــفري، علي؛ مهدوي شــريعت
فصــلنامه علوم ، »يابي آيات حوزه زنان (مطالعه موردي ســوره نســاء)ســياق با روايت در دلالت

  .78-56، صص98، شمارهحديث
قم: نشر درگاهى، حسين ، محقق: البيان عن كشف معانى القرآننهجق)، 1413حسن (شيبانى، محمدبن

  .الهادى
  .، بيروت: دار المعرفةالعزيز تفسير القرآنق)، 1411همام (بنصنعانى، عبدالرزاق

  .لرضىقم: الشريف ا، الأخلاقمكارم ق)، 1412(فضل بنطبرسى، حسن
  .: بي نا، محقق: احمد محمد شاكر، قاهرهالبيانجامع تا)، جرير (بيطبري، ابن

  حزم. ، بيروت: دار ابنحميدقطعة من تفسير الإمام عبدبنق)، 1425حميد (عبدبن
سير فريقين«)، 1389جاني، محسن (علي نامه علوم پژوهش، »بررسي تطبيقي قواميت و تنبيه زنان در تفا

  . 144-121، صص6، شمارهآن كريمو معارف قر
ســورة  34بررســي رويكرد مفســران در تفســير آية«)، 1393فرد، حامد (غروي نائيني، نهله؛ مصــطفوي

  .86-53صص ،2، شماره11، سال فصلنامة تحقيقات علوم قرآن و حديث، »نساء
  العربي.التراث، بيروت: دار إحياءالتفسير الكبيرق)، 1420عمر (فخررازى، محمدبن

  ، قم: نشر هجرت.العين ق)،1409احمد (بنفراهيدى، خليل
   العلميه.بيروت: دارالكتب، عباسالمقباس من تفسير ابنتنويرق)، 1412فيروزآبادي، مجدالدين (

  العلميه. ، بيروت: دارالكتبالمحيطالقاموس ق)، 1415يعقوب (فيروزآبادي، محمدبن
  ، تهران: ناصرخسرو.لأحكام القرآنالجامع ش)، 1364احمد (قرطبى، محمدبن

هدبن جا هدبنق)، 1410جبر (م جا مام م بدالســـلام ابوجبرتفســير الا يل، بيروت: ، محقق: محمدع الن
  . دارالفكرالاسلامي الحديثه

، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار إحياء المسند الصحيحتا)، حجاج (بيبننيشابوري، ا مسلم
 التراث العربي. 

  .، بيروت: دارالكتب العلميةالكريم التحقيق فى كلمات القرآن ق)،1430صطفوى، حسن (م
محمود، بيروت: دار ، محقق: شـــحاته، عبدااللهســليمانبنتفســير مقاتلق)، 1423ســـليمان (بنمقاتل

  .العربيالتراثإحياء
، قم: نيامرتضي كريمي ش، به كوشها و سير تطورحديث اسلامي: خاستگاه)، 1394موتسكي، هارالد (
 .دارالحديث
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عليه (البيت، قم: مؤسسة آلالمسائل الوسائل و مستنبط مستدركق)، 1408محمدتقى (بننورى، حسين
  .السلام)
  . (عليه السلام)البيت، قم: مؤسسة آلخاتمه مستدرك الوسائلق)، 1415محمدتقى (بننورى، حسين
سعودية: بنمحقق: عصام ،ولسبب نز ق)،1412أحمد (بنواحدي، علي عبدالمحسن الحميدان، الدمام ال

   دارالإصلاح.
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